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فرهنگ

کــه در اخــتــیــار روزنــامــه  بــا تشکر از وقــتــی 
جــام‌جــم قـــرار دادیــــد، بـــرای‌مـــان از مــاجــرای 

نویسنده‌شدن خودتان بگویید. 
ممنونم که پرداختن به ادبیات دفاع‌مقدس 
گفت‌وگو بــا برو‌بچه‌های ایــن حــوزه هنوز و  و 
کار جام‌جم قرار دارد. در  همچنان در دستور 
حوزه تاریخ شفاهی جنگ، تاریخ‌نگاری جنگ 
کــه تصویری از جنگ  ــوارد دیــگــری  و تــمــام مـ
که ما از آن به دفاع‌مقدس  ارائــه می‌دهند - 
تعبیر می‌کنیم- باید بگویم با پیروزی انقلاب 
اسلامی و فاصله بسیار کوتاهی بعد از پیروزی 
گرفت و ارکان  انقلاب، ایران مورد تهاجم قرار 
ایـــن انـــقـــاب چـــــاره‌ای نـــداشـــت جـــز ایــن‌کــه 
کریز و در نبرد برای  همان‌جوری که پشت خا
خودش فرمانده و تک‌تیرانداز و آرپی‌جی‌زن و 
تیربارچی و همه این‌ها را تربیت کرد، در حوزه 
عمل  همین‌‌‌گونه  هم  تاریخ‌نگاری  و  نوشتن 
کنند. به همین دلیل کسانی که دستی بر این 
داشتند  توانمندی  و  مهارت  داشتند،  آتــش 
ــده بــودنــد، تربیت شده  ــرای نقل آنچه دی و ب
بــودنــد، خــود‌بــه‌خــود دســت‌بــه‌کــار شــدنــد. در 
حقیقت انقلاب آن‌قدر دگرگونی به‌وجود آورده 
که یک چیز  که هر اتفاقی می‌افتاد انگار  بود 
نو هست و باید برای آن چــاره‌ای اندیشید. از 
یک‌طرف، نویسنده‌هایی مثل احمد محمود 
که‌  از نگاه خــود نوشتند  را  »زمــیــن سوخته« 
گر‌چه اثری است که زشتی‌های جنگ و زشتی 
کار دشمن را نشان می‌دهد - و دفاع‌مقدس 
حرکتی در مقابل این زشتی است- اما او در این 
اثر می‌گوید جنگ اساسا زشت است، صدام را 
محکوم می‌کند و جنگ را محکوم می‌کند اما 
که با نگاه و جهان‌بینی  نکته‌‌اش ایــن اســت 
خـــودش دفـــاع را مــشــروع نــشــان نــمــی‌دهــد؛ 
ما  نقطه‌اختلاف  دقیقا  و  اتفاقا  که  موضوعی 
نویسنده‌هایی است که همه با جنگ مخالفیم 
امــا نمی‌توانیم دفــاع مشروع را منکر شویم و 
اتفاقا آن را مقبول و لازم می‌دانیم. همین است 
کــه در انــقــاب و دفــاع‌مــقــدس بــزرگــانــی چون 
شهید آوینی و دیگران وارد میدان می‌شوند 
شدند،  عرصه  ایــن  وارد  که  نویسنده‌هایی  و 
انقلاب  و جهان‌بینی  اعــتــقــاد  بــا  را  آثــارشــان 
کنم تلاش  اسلامی نوشتند. البته باید اشــاره 

برای نوشتن و ثبت و ضبط اتفاقات 
گــرچــه  تــاریــخ انــقــاب و جــنــگ کــه ا
کم نداشت - و وجود  آزمــون و خطا 
کار  چنان  بــرای  نقاط‌ضعفی  چنین 
ــود- امـــا بــاعــث  ــ عــظــیــمــی طــبــیــعــی ب
نویسندگان  از  نسلی  شــکــل‌‌گــیــری 
گروه  که من هم خــودم را در آن  شد 
که بااین  کسانی می‌دانم  و از دسته 
انقلاب بزرگ شدیم، در صحنه‌های 
از  بعد  و  کردیم  شرکت  دفاع‌مقدس 
جنگ هم تمام وقت‌مان را گذاشتیم 
ــا آن حــمــاســه بـــزرگ را آن‌‌گـــونـــه که  ت
ماست  دلاور  ــان  ــدگ ــن رزم شــایــســتــه 
بنویسیم. شاید لازم باشد اشاره کنم 

و بگویم ما از صفر شروع کردیم و هدف‌مان نیز 
این بود که زیر این بار بزرگ برویم و گوشه‌ای 
کــار را بگیریم تا شرمنده یــاران شهید خود  از 
بــه سر‌منزل  را  امــانــت  ایــن  نشویم و بتوانیم 
یــک بخش  مــیــان  ایــن  برسانیم. در  مقصود 
گزارش همان مجاهدت‌های بزرگی   ، کار مهم 
بود که مردم ما، رزمنده‌های ما، مجاهدان ما 
کریز از خودشان  و در واقع ملت ایران پشت خا

نشان دادند. 
ح  گفت‌وگوها مطر که در برخی از  آن‌‌گونه 
کرده‌‌اید و این نوع نگاه در آثار شما هم به چشم 
نورآبادی  محمودی  محمد  اعتقاد  می‌خورد، 
که انقلاب اسلامی، دفاع‌مقدس و  این است 
کربلا و تاریخی می‌داند  مقاومت را ادامه قیام 
که شیعه با آن هویت پیدا می‌کند. لطفا در این 

مورد کمی توضیح دهید. 
اتفاقا آنچه برای من مهم بود و حتما باید اتفاق 
می‌افتاد، ماندگار‌کردن این واقعه و ثبت آن بود 
که کار آسانی هم نبود؛ و اتقاقا آن را ادامه یک 
، اصیل‌تر و قدیمی‌تر می‌دیدم.  جریان بزرگتر
گر کل واقعه کربلا یک صبح تا ظهر بود  یعنی ا
ولــی آن همه عظمت داشــت و در حقیقت با 
ثبت در تاریخ ماندگار شد، نیاز بود ما هم این 
حرکت عظیم را که به‌قیمت جا‌نفشانی بهترین 
ــود، با  گرفته ب فــرزنــدان ایــن سرزمین صــورت 

گر آن مقدمه  نوشتن ماندگار کنیم. چون ا
را از مسیر حرکت آقا اباعبدالله از مدینه تا 
مکه و کربلا در نظر بگیریم و آنچه را حضرت 
زینب)س( روایت می‌کند، ببینیم و دقت 
ادبیاتی  چــه  و  می‌افتد  چه‌اتفاقی  کنیم 
از دل آن یـــک‌روز بــیــرون مــی‌آیــد، حتما 
واقعه  آن  روایـــت  ایــن  پذیرفت  خواهیم 
کــرده.  ماندگار  را  چنین‌حرکتی  که  اســت 
به‌همین دلیل در بخش‌های مختلف از 
تعزیه، نمایش، فیلم، کتاب و شعر تا همه 
آنچه در حوزه‌های نقاشی، خطاطی و ... 
اتفاق می‌افتد، آثاری هنری در مورد کربلا 
ــده اســـت. در‌حقیقت  و عــاشــورا خلق ش
مــتــوجــه خــواهــیــم شــد کــه آن روایــتــگــری 
هنرمندانه حضرت زینب)س( است که آن 
حادثه بزرگ را در دل تاریخ ماندگار کرده. 
حالا باید به سؤال شما اشاره کنم و بگویم 
اتفاقا نکته این است که در دفاع مقدس، 
ــداد و روایــت  الگوی ما مطابق همان رخ
کنیم  کمی دقــت  گــر  ماندگار بــود. چــون ا
درمی‌یابیم راه و رسم یکی است، ادبیات 
یکی است و در حقیقت هر دو تداوم یک 
که در مقابل  مسیر اســت. چــون حرکتی 
صدام می‌بینیم، عین همان حرکتی است 
یزید  اباعبدالله)ع( در مقابل  که حضرت 

نشان می‌دهد. 
ــوزه نوشتن و ثبت  از نگاه شما در ح
تاریخ به روش‌های مختلف از جمله خلق 

آثار ادبی تا‌چه‌حد موفق بوده‌ایم؟ 
کید می‌کنم که ما چون  من بر این نکته تا
از خـــودمـــان، از انــقــاب و دفــاع‌مــقــدس 
کــرده‌ایــم،  به‌عنوان اصــولــی ارزشـــی دفــاع 
ــاریــخ شــفــاهــی - چه  ــا آنــچــه در حـــوزه ت ب
آنها در  خــاطــرات خودنوشت و چــه نقل 
قــالــب‌هــای دیــگــر - نــوشــتــه‌ایــم، بــه نقطه 
نتیجه  و در  ــیـــده‌ایـــم  رسـ قــبــولــی  قــابــل 
نویسندگان این‌حوزه با آن اتفاق بزرگ به 
که  بلوغ و بالندگی قابل قبولی رسیده‌اند 
داده  رخ  خوبی  اتفاق‌های  آن  رهگذر  از 
کــه بگویم ایــن مسیر  اســت. جالب اســت 
همان راهی است که به‌نظر می‌رسد هرچه 
از زمـــان وقـــوع رخـــداد فاصله می‌گیریم، 
و  فرو‌می‌نشیند  بیشتر  غــبــارهــا 
ــاع روزگـــار دوبـــاره به‌شکلی  اوضـ
ما  به‌چشم  شفاف‌تر  و  روشن‌تر 
فرصت  دلیل  به‌همین  مــی‌آیــد. 
ــم،  داریـ نوشتن  ــرای  بـ بیشتری 
منتها مــی‌خــواهــم بــه ایــن نکته 
اشاره کنم که به همان میزان که 
نویسنده‌های این عرصه موفق 
امر  ایــن  کــردنــد، متولیان  عمل 

ناموفق بوده‌اند. 
از نگاه شما چرا چنین اتفاقی 

رخ داده است؟ 
ناشران‌  که  این است  واقیعتش 
این آثار در دهه ۸۰ تا اوایل دهه 
۹۰، یعنی تا سال‌های ۹۱ و ۹۲ خیلی‌خوب 
از این حوزه و نویسندگان حمایت کردند 
اما تقریبا از اوایل دهه ۹۰ در راستای همان 
اتفاقی که برای اقتصاد افتاد، فرهنگ هم 
در ایــن زمینه دچـــار مشکل شــد. شاید 
اقــتــصــادی باشد  دلیلش هــمــان مشکل 
که روی فرهنگ هم اثر گذاشت اما هرچه 
ــوزه نشر این  بــود متولیان ایــن امــر در ح
گرمی و حـــرارت آن  آثــار دیگر آن انــگــیــزه، 
نــدارنــد. مثلا خوب  و  نداشتند  را  دوران 
که در آن سال‌ها زنده‌یاد  خاطرم هست 
همکاران  بــه  خیلی  ــردی،  فـ امیرحسین 
کید می‌کرد و می‌گفت دوستان ما  خود تا
که از مرکز دورند باید خیلی عزیزتر باشند. 
ولــی حــالا اوضــاع به‌گونه‌ای شــده که من 
رئیس  نویسنده علاقه‌مند هم نمی‌دانم 
خوب  کیست!  هنری  آفرینش‌های  مرکز 
خاطرم هست که یک‌بار من پشت فرمان 
ماشین بودم و آقای فردی به من زنگ زده 
بود و از کتاب من می‌گفت که در جشنواره 
کتابی  »داستان انقلاب« اول شده بــود؛ 
ــی در جشنواره  ــاپ نــشــده ول کــه هــنــوز چ
»داستان انقلاب« اول شده بــود. ایشان 
گرفته بــود و یک صفحه‌ای  با من تماس 
از کتاب را پشت تلفن برای من می‌خواند 

و می‌گفت این تصویری که شما در کتاب 
بیان کرده‌‌اید من را خیلی تحت تأثیر قرار 
داده است. فکرش را بکنید که این تماس 
و گفت‌وگو برای یک نویسنده چقدر مهم و 
شوق‌انگیز بود! اما الان می‌بینیم که هیچ 
ارتباط عاطفی عمیقی بین این دوستان 
و بــچــه‌هــای نــویــســنــده و بــیــن مــدیــران و 
شده  همه‌‌اش  انگار  نیست.  نویسنده‌ها 
مراسم و این‌که عکسی بگیریم و برویم و 
به دیگران نشان بدهیم و این سایت‌ها و 
داستان‌های تبلیغاتی که متأسفانه همه 
که داستان خودش  گرفتارشان شده‌ایم، 
که حضرت آقا  را دارد. این در‌حالی است 
کید دارند بالاخره آن‌کسی که این  خیلی تا
کــار و تولید یــک اثر  وســط و جوهر اصلی 

است، نویسنده است. 
صحبت از انــقــاب و جنگ و نوشتن 
ــم از  ــمــی هـ ــت بـــخـــواهـــم ک ــ ــادم رف ــ ــد، یـ ــ ش
خودتان بگویید؛ از اولین کتاب‌ها، حضور 
ــنـــده‌شـــدن و  ــویـــسـ در جـــبـــهـــه، دلـــیـــل نـ
نویسنده‌ماندن و دیگر نکاتی که می‌تواند 
به مخاطب و خواننده اطلاعات بیشتری 

درباره شما بدهد. 
ــواده  ــانـ یـــک خـ در  ــال 1349  مـــن در ســ
به‌دنیا  روستایی  و  عشایری  پرجمعیت 
کرد و پاییز  آمدم. خداوند متعال عنایتی 
1365 زمانی که 16 ساله بودم، عازم جبهه 
کربلای 4 و  جنگ شدم و در دو عملیات 
ــردم.  ک جــوانــی  مشق  شلمچه  منطقه   5
کودکی به نوشتن و  که از  کنم  باید اشــاره 
نویسندگی عــاقــه داشــتــم و انــشــاءهــای 
خــوبــی در مــدرســه مــی‌نــوشــتــم. حضورم 
در جبهه جنگ و شــهــادت بـــرادر بزرگم، 
محمودی«  »عــبــدالــرســول  شهید  معلم 
کمک  آن حادثه  دستمایه نوشتن شــد. 
گوهر درونی‌ام شکوفا شود. به‌همین  کرد 
دلیل ادبیات دفاع‌مقدس و جنگ، بخش 
آثــــارم من‌جمله  عـــمـــده‌ای از مــحــتــوای 
است  داستان‌هایی  و  رمان‌ها  خاطرات، 
که در آنها به تجربه‌های شخصی و جمعی 
دوران جنگ ایران و عراق )دفاع مقدس( 

پرداخته‌ام. 
اولـــــــیـــــــن کــــــتــــــاب‌تــــــان بـــا 

چه‌عنوانی منتشر شد؟ 
که به رشته تحریر  کتابی  اولین 
»گــابــی‌هــای  کــتــاب  درآوردم، 
کتاب روایتی  وحشی« بود. این 
از خاطرات دوران دفاع‌مقدس 
از عملیات کربلای 4 و 5 است که 
توسط انتشارات سرداران فارس 
منتشر شد. حقیقتش زمانی که 
احساس  نوشتم،  را  کتاب  ایــن 
کردم باری از روی دوشم به زمین 
کــرده‌ام.  گذاشته‌ام و دینم را ادا 
که بین من  گفت‌وگویی  ولی در 
کبر صحرایی، نویسنده  و آقای ا

اندیشمند و خوش‌قلم حوزه دفاع‌مقدس 
که بر  گفت این دین  گرفت، ایشان  شکل 
ــردن مــاســت، باید بــه بهترین شکل ادا  گ
شود، پس باید همچنان به نوشتن ادامه 
بدهیم و این ذهنیت را در من تقویت کرد 
که دست از نوشتن برندارم و از قلم دست 
کــتــاب‌هــای دیگر  از  گــر بخواهم  ا نکشم. 
نام ببرم، باید بگویم »شام برفی« را خیلی 
کتاب »شــام برفی« رمانی  دوســت دارم. 
است که به ماجرای ربوده شدن ۴۸ ایرانی 
در تابستان ســال ۹۱ از مسیر فــرودگــاه به 
زینبیه توسط تکفیری‌ها پرداخته و 159 
روز طــول می‌کشد تــا از چنگ آنــهــا زنــده 

بیرون بیایند و به ایران برگردند. 
کــه صحبت از اولــیــن‌هــا شـــد، باید  حـــالا 
ــه نــیــمــه‌ســیــب«  اضـــافـــه کــنــم کــتــاب »ســ
کــه از زبـــان مــادر  ــت  کتابی اس نیز اولــیــن 
روایــت می‌شود و زندگی دو بــرادر شهید 
»مــصــطــفــی و مجتبی بــخــتــی« را روایـــت 
کن  ــرادر ایــرانــی و سا ــ مــی‌کــنــد. ایـــن دو ب
قاسم‌آباد مشهد هستند؛ یکی خادم امام 
کارشناسی  رضــا)ع( و دیگری دارای رتبه 
که هرچه تــاش می‌کنند از  ارشــد حقوق 
طریق راه‌هـــای قانونی بــه ســوریــه بروند، 
به نتیجه نمی‌رسند‌؛ در نهایت در سال 

ی و مانایی فرهنگ دفاع مقدس، ادبیات داستانی این حوزه است؛ نوعی ادبیات که با توجه به ویژگی‌ها و   به‌یقین یکی از علل ماندگار

وهشگر نویسنده و پژ

محمددشتی

وی این حادثه درخشان ننشیند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت ثبت ابعاد  جاذبه‌های محتوایی و عمیق خود باعث شده گرد فراموشی ر
مختلف این حماسه خود یک نوع جهاد فرهنگی است و دست‌کمی از دفاع از کشور ندارد. زیرا این نوع ادبیات، دارای ریشه‌ای بومی است و 
وهی وسیع از خوانندگان این آثار را با  چون در قالب آثار ترجمه‌ای و وارداتی ارائه نشده، طیف زیادی از مردم را با ادبیات آشتی داده و گر
ز و بوم اتفاق افتاده، آشنا کرده است. برای آشنایی بیشتر با این‌گونه از ادبیات نیازمند آن  قهرمانان و وقایعی حقیقی که در همین مر
زمنده ایثارگر، برادر دو شهید و  هستیم که بیشتر پای صحبت و درد‌دل‌هــای خالقان این‌گونه آثار بنشینیم. محمد محمودی نورآبادی، ر
ورت ثبت تجارب  وزنامه جام‌جم از اهمیت و ضر صاحب آثار درخشان در حوزه ادبیات دفاع‌مقدس و مقاومت، در گفت‌وگوی اختصاصی با ر

زیسته و یادگارهای 8 سال دفاع‌مقدس در قالب آثار ادبی و ماندگار سخن گفته است. 

در انقلاب اسلامی 
و دفاع‌مقدس 

بزرگانی چون 
شهید آوینی 

و دیگران وارد 
میدان شدند و 
نویسنده‌های 

دیگر این عرصه 
نیز آثارشان 
را با اعتقاد و 

جهان‌بینی انقلاب 
اسلامی نوشتند

1394 در پوشش مدافعان افغانستانی با 
نام‌های بشیر و جواد رضایی با آموختن 
راهـــی ســوریــه شــده و  افغانستانی  لهجه 
بعد از چند‌ماه در یک زمــان به شهادت 
کتاب  نوشته‌ام  که  دیگری  اثر  می‌رسند. 
که به زندگی و  کتابی  »ســرریــزون« اســت. 
شهادت جوانی روستایی به‌نام علی‌شیر 
سحرگاه  در  کــه  دارد  اختصاص  شفیعی 
با  جنگیدن  شــبــانــه‌روز  دو  از  بعد   ۱۳۶۶
گارد ریاست‌جمهوری  کماندوهای لشکر 
ــانــک عـــراقـــی در تپه  ــراق، بـــا شــلــیــک ت ــ عـ
»ریشن« به شهادت می‌رسد. ضمنا رمان 
باشد«  گفته  دروغ  چشم‎هایش  »کــاش 
را براساس زندگی و نحوه شهادت برادرم 
نورآبادی  محمودی  عبدالرسول  شهید 
نگاشته‌ام. کتاب »اورامــان« نیز خاطرات 
ســـردار »امـــان‌الله حــیــدری« از جانبازان 
گران‌قدر دفاع‌مقدس است که این کتاب 
در 104 صفحه و 14 فصل تالیف و تدوین 

شده است. 
ــج« نیز از دیگر آثــار من  کتاب داستانی »رُن
اســت؛ روایـــت تــاش مــرد جــوانــی از عشایر 
کــه گوسفندانش  کــه پـــدرش زمــانــی  اســت 
را به چرا بــرده در نزاعی بر سر محل چرای 
گلوله چوپان دیگری  گوسفندان، به ضرب 
کشته مــی‌شــود. خــانــواده قــاتــل، بــه رســم و 
عادتی به نام خون‌بس، دختر خود را به عقد 
فرزند مقتول در می‌آورند تا او به‌خاطر این 
پیوند از کشتن قاتل پدرش صرف نظر کند. 

ظاهرا شما در زمینه‌های دیگری غیر از 
رمان هم آثار قابل توجهی دارید!

بله. در زمینه خاطره‌نویسی و زندگی‌نامه 
نیز در برخی آثارم، به‌ویژه در »مهرنجون« و 
»گلابی‌های وحشی«، به روایت خاطرات 
شخصی خود از دوران نوجوانی، حضور در 
جبهه و زندگی در روستا پرداخته‌ام که این 
آثار به نوعی جنبه مستند و تاریخی دارند 
تــاریــخ شفاهی  بــه‌عــنــوان منابع معتبر  و 

جنگ و زندگی روستایی مطرح‌اند.
ــان و رمــان  ــت ــاوه بــر آن در زمــیــنــه داس عـ
اجتماعی و فرهنگی نیز علاوه بر موضوعات 
جــنــگ، بــه مسائل اجــتــمــاعــی، فرهنگی 
ــا و ایــل  ــتـ ــردم روسـ ــ ــی مـ ــدگـ و زنـ
که می‌توانم از‌جمله  پرداخته‌ام 
ــاری چــون »هــزار‌و‌یــک  آنــهــا بــه آثـ
گلیم«، »سه  جشن«، »به نقش 
نیمه‌سیب« و »بابا کوهی« اشاره 
کنم؛ در واقع نمونه‌هایی از این 
کـــه فــرهــنــگ، آداب  دســتــه‌انــد 
ــوم و دغـــدغـــه‌هـــای مـــردم  ــ و رس
مناطق مختلف ایران را به‌تصویر 

می‌کشند. 
ــقــــاب و مــقــاومــت  ــ ادبــــیــــات ان
مــنــطــقــه‌ای نــیــز در آثــــارم نمود 
ــارم مــانــنــد  ــ ــ ــه و بـــرخـــی آث ــتـ داشـ
ــام بــرفــی« به  « و »شـ ــده‌زار ــنـ »خـ
ــقــاب اســامــی و تــحــولات  مــوضــوعــات ان
ــه(  ــوریـ ــران سـ ــحــ ــ ــنـــد ب ــانـ مـــنـــطـــقـــه‌ای )مـ
مــی‌پــردازنــد. ضمن ایــن کــه رمـــان »شــام 
ــران  برفی« بــراســاس خــاطــرات اســارت زائ
ایرانی در سوریه نوشته شده و تصویری 
کشور ارائه می‌دهد.  مستند از اوضاع آن 
کنم شعر و روزنامه‌نگاری نیز  باید اضافه 
فعالیت‌هایی  و  ــوده  ب دغدغه‌هایم  جــزو 
در زمــیــنــه شــعــر و روزنـــامـــه‌نـــگـــاری نیز 
ــارم در قــالــب شعر  ــ داشــتــه و بخشی از آث
مــطــبــوعــاتــی منتشر  یـــادداشـــت‌هـــای  و 
ــه‌طــور خلاصه  گـــر بــخــواهــم ب شـــده‌انـــد. ا
ــارم عمدتا در زمینه‌های  آثـ کــنــم،  ــاره  اشـ
داستان  خاطره‌نویسی،  مــقــدس،  دفــاع 
انــقــاب و  ادبــیــات  اجتماعی و فرهنگی، 
مقاومت و همچنین شعر و روزنامه‌نگاری 

نوشته و منتشر شده‌اند. 
در این میان انگار روستای محل تولد 
و زادگاه خودتان را هم فراموش نکرده‌اید؟ 
بله، همین طور است و کتاب »مهرنجون« 
خــاطــرات مــن از روزهـــای جنگ تحمیلی 
است. این گونه که بخشی از این خاطرات 
برگرفته از یادداشت‌های روزانه‌ای است که 
در طــول مــدت و در صحنه جنگ نوشته 
بودم و بخش دیگر را با مراجعه به حافظه 

حضورم در 
جبهه و شهادت 

برادر بزرگم، 
معلم شهید 
»عبدالرسول 

محمودی« 
دستمایه 

نوشتن شد. آن 
حادثه کمک کرد 
گوهر درونی‌ام 

شکوفا شود

گی  و یــادآوری وقایع نوشتم. مهم‌ترین ویژ
ایــن اثــر ایــن اســت کــه در ایــن کتاب عــاوه 
بر خــاطــرات خــودم، خــاطــرات رزمندگانی 
ــم، مــهــرنــجــون، به  ــاهـ ــه از روســتــای زادگـ ک
جنگ آمــده بودند نیز روایــت شــده است. 
کــتــاب خــاطــرات  کــتــاب،  در حقیقت ایــن 
گر آثــاری مثل  یک روستا در جنگ است. ا
یک  فعالیت‌های  بــه  جنگ«  در  »بوشهر 

می‌پردازد،  دفاع‌مقدس  دوران  در  استان 
در این اثر تلاش یک روستا با همان سادگی 
ک  اهالی‌اش برای بیرون کردن دشمن از خا

کشورشان به تصویر کشیده شده است. 
ــاره کــنــم کــه دو کــتــاب از مــن در  ــ بــایــد اش
ــده  ــزی ــرگ ــان انـــقـــاب ب ــ ــت ــواره داســ ــنـ جـــشـ
« بــرگــزیــده  ــده‌زار ــ ــن ــ ــتــاب »خ شـــده‌انـــد. ک
چــهــارمــیــن جــشــنــواره کــشــوری داســتــان 

وقتی قلم اسلحه می‌شود
در گفت‌وگو با محمد محمودی نورآبادی به بررسی آثار او در حـــــوزه ادبیات دفاع‌مقدس و مقاومت پرداخته‌ایم! 


